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  ايران-تهران 

  نويسنده مسؤول: مژگان پورفرد
  

 چكيده

صوفيه همواره به عنوان مهم ترين عامل در نفوذ و مانده گاري ايدئولوژي اسلامي در شبه         

يازدهم ميلادي كه تصوف در ي قرن پنجم هجري/ قاره ي هند نقش داشته اند  و به ويژه از نيمه

جا نضج پيدا كرد در ترويج اسلام متصوفانه سعي و اهتمام بسيار نمودند،چنان كه صوفيان و آن

هاي متعددي از عرفاي بزرگي تحت تأثير فرهنگ ايراني ـ اسلامي در آن جا ظهور كرده و سلسله

اگون زندگي هندوها را فراگرفت هاي آن ابعاد گونتصوف تشكيل دادند كه به تدريج تعاليم و آموزه

هاي مهم فعاليت صوفيانه مبدل ساخت ي هند را در طي قرون و اعصار به يكي از كانونو شبه قاره

تا آن جا كه پيوسته اهل طريقت، آن سرزمين را بهترين مكان براي رواج مكاتب مختلف سير و 

كه تا حدود زيادي برگرفته از سلوك تلقي كردند و با به  كارگيري شيوه هاي تبليغي متفاوت 

شعائر اسلامي، آموزه هاي طريقتي و ويژگي هاي فردي شان بود، سبب گسترش اسلام و تصوف 

رو پژوهش حاضربا تكيه بر اطلاعات موجود در منابع تاريخي اسلامي در بين هندوها شدند. از اين

ي هند پرداخته و نشان خواهد ها ي تبليغي صوفيهتحليلي  به بررسي شيوه-و با رويكردي توصيفي

ي ي دين مبين اسلام در شبه قارهداد كه  تبليغات متصوفه تا چه حد به نشر، پراكندگي و  توسعه

  هند منجر گرديده است.

  كليد واژه ها: شبه قاره هند، تصوف، صوفيه، شيوه هاي تبليغي، نشر اسلام.
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 مقدمه

الجيشي،  هاي خاص جغرافيايي و سوق ليل موقعيتشبه قاره هند از روزگاران گذشته به د        

مورد توجه اقوام و ملل گوناگون واقع شده و مأمن و پناهگاه مناسبي براي آنان به نظر مي رسيده 

كه  چنان)19:ص1961؛ ادواردز،3:ص1950گران،؛ مجومدارودي123: ص1362است (حدود العالم، 

 لمرو تسلط و حاكميت يافته بودندبيگانگاني قبل از ظهور اسلام و مسلمانان برآن ق

،   ((Majvmdar,and oTher,1950;P3;Edwardes ,1961,P19؛93:ص 1345(موداك،

ي  )و سرانجام در آستانه125/صKulke, 1998,P.60;Antoran,1979,P.125) 1 :،؛ 67-66

 ورود اسلام كه بعضي ضعف هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه ي هند راه را براي پذيرش

؛ 51-50: صص1358؛ كوفي،74:ص1362سازد (بيروني،  نيروهاي بيگانه و تسخير آسان هموار مي

؛ كولكه، 95: ص1961؛ ادواردز، 160: ص1950؛ مجومداروديگران، 83:ص1316دولافوز، 

) و مسلمانان از طريق سواحل خليج فارس 29:ص1971؛وبر،182-8،91،97،110،181:صص1998

رف نواحي سند و گسترش نفوذ خود تا جنوب پنجاب شده و سبب و اقيانوس هند موفق به تص

-612:صص1366گرديدند.(بلاذري، گرايش گروه كثيري از هندوها به اسلام 

: 1938؛ مسعودي، 245-26،243/صص 2: 1374؛يعقوبي،442-309،441/صص2:1411؛طبري،617

ري كمابيش در )بدين گونه فتوحات مسلمانان كه از قرن اول هج112:ص1330؛دينوري،290ص

برخي نواحي شبه قاره آغاز شده بود هم چنان در دوران اقتدار خلفاي اموي و عباسي وامراي 

-215،225-213/صص 2: 1374؛يعقوبي،823،121/صص 2: 1411دست نشانده ي آن ها(طبري،

-377صص : 1373، ؛ميرخواند216- 119،215-108:صص1314؛تاريخ سيستان،232،276

  صص 1:/1301هايي چون غزنويان (هندوشاه استرآبادي، ومت)و حك379،382-391،404

 2: 1373؛ابراهيم حسن،147-126،145-15،125؛فضل ا...همداني،بي تا:صص 19-27

)،غوريان وجانشينان آنان تداوم وگسترش يافت ودر نهايت منجر به تشكيل سلسله هاي 450/ص

؛منهاج 57،89،130-56صص/1: 1301نسبتاً پايداري گرديد(هندوشاه استرآبادي، 1اسلامي

 علامي ؛792-791 صص : 1373، ميرخواند ؛ 418 -415، 398 - 397 صص / 1: 1363سراج،

) كه پس از فروپاشي 973- 959، 954  - 953/صص2: 1383ديگران، هولت و ؛ 565 :ص2005،

تمدن  فرهنگ و سبب انتقال و نشر تقسيم و 2امپراطوري پهناور دهلي به چندين حكومت محلي

؛ 358، 295، 277 /صص1: 1301هندوشاه استرآبادي، ( شدند لامي در آن دياراس
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؛ 149:ص1921؛آيان گار،981-973 /صص2: 1383؛هولت وديگران،66:ص1990نظامي،

)؛ ليكن گذشته از پيروزي در امرفتوحات وتشكيل سلسله هاي 368:ص1950مجومداروديگران،

مسلمانان درزمينه ي گسترش اسلام در شبه قاره گرديد اسلامي، آن چه بيش ازهمه باعث كاميابي 

حضور صوفيان و عرفا و تبليغات پرشور آنان بوده است؛ لذا با توجه به اهميت موضوع وازآن جا 

كه تاكنون تحقيقي به طورمستقل دراين خصوص صورت نگرفته ومنابع به گونه اي پراكنده به آن 

با مطرح ساختن جايگاه متصوفه در بين ساكنان شبه قاره به اشاره كرده اند اين مقاله برآن است تا 

ها ي تبليغي به كار گرفته شده از سوي ايشان پرداخته و تأثير آن را در نشر عقايد  چگونگي شيوه

اسلامي در بين هندوها مورد بررسي قرار دهد. بنابراين سؤال اصلي اين پژوهش آن است كه 

  ين اسلام در شبه قاره داشتند؟صوفيان و عرفا چه نقشي در گسترش د

جهت پاسخگويي به پرسش فوق ضروري است با  تكيه بر مدارك و شواهد موجود تاريخي       

وضعيت صوفيان در شبه قاره بررسي شود. از اين رو در ابتدا چگونگي ورود، حضور و فعاليت 

هاي  يان و عرفا و شيوهگردد كه صوف صوفيه در آن خطّه بيان شده و سرانجام اين فرضيه مطرح مي

ترين عامل در گسترش و نشر عقايد اسلامي در ميان هندوها تأثيرگذار  ها به عنوان اصلي تبليغي آن

  اند. بوده

هاي صوفيان از مهاجرت به هند علل و انگيزه  

اگرچه اطلاعات  دقيقي از ورود اولين صوفيان دردست نيست، اما شواهد حكايت از آن دارد      

ي اسلامي و پس از فتوحات مسلمانان و به منظور امر تبليغ از نواحي  ان در قرون اوليهكه صوفي

مختلف فلات ايران، آناتولي، شبه جزيره عربستان و مناطق جنوبي آن، عراق و آسياي مركزي به 

ها از ايران و به ويژه  ) و بيشتر اين مهاجرت3-2:صص1979اند(صديقي، شبه قاره مهاجرت كرده

گيري عرفان و  صورت گرفته و از اين رو ايرانيان سهم به سزايي در پيدايش و شكلخراسان 

 ، ؛نفيسي5:ص1991 ، محمد رياض ؛174ص /3: 1372(صفا، اند. تصوف اسلامي در آن ديار داشته

)هم چنين مطالعه احوال صوفيان حاكي از آن است كه 69:ص1386؛شفيعي كدكني،223:ص1385

ي خود پا به شبه قاره گذاشتند(عبدالرحيم  ختياري و با ميل و ارادهايشان درابتدا به صورت ا

)و به دنبال فتوحات سلطان محمود غزنوي وتصرف پنجاب گروه كثيري از 8-7:صص1386چشتي،

آنان برانگيخته شدند تا در مكان هاي بكر و خالي از جمعيت و آرامش بخش براي اهل مراقبه 

مذهبي،علمي و فرهنگي بيشتري بدان مناطق راه ساكن شوند و بدين ترتيب گروه هاي 
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:پيش گفتار)و بعدها با تهاجم غوريان در نيمه 1993؛الامام،112-110/صص1: 1975يافتند(رضوي،

ي قرن ششم هجري/دوازدهم ميلادي به غزنه و اشغال آن جا و سپس هجوم تركان غزُ به اين 

اً ناحيه ي پنجاب آغاز شده و از قرن منطقه مهاجرت هاي اجباري به نواحي امن شبه قاره خصوص

هفتم هجري/سيزدهم ميلادي با يورش عظيم و ويران گر مغولان به ايران شدت پيدا كرده 

: 1975؛ رضوي،383/ص2: 1301؛هندوشاه استرآبادي،69- 68:صص1978است.(ميرخورد،

  )41-40:صص1983؛نظامي،11:ص1993؛ايتون،139-138، 134-133/صص1

نژادي و   رين و پرجاذبه ترين علل هجرت صوفيان به هند مي توان به همبستگياما از مهم ت      

پيوند تاريخي ـ فرهنگي بين ايرانيان و هنديان در روزگاران پيش از تاريخ،وجود برخي عقايد و 

باورهاي مشترك،و روحيه ملايم و مسالمت آميز و سازش كارانه ي ساكنان شبه قاره در برخورد با 

-5:پيش گفتار،صص1383دهلوي، ؛محدث1ص :1355اشاره نمود.(مشكور،بيگانگان 

:پيش گفتار)علاوه بر آن چه ذكر شد بعضي صوفيان  1993؛الامام،10- 9:مقدمه،صص1372؛سليمي،6

به دلايل و انگيزه هاي ديگر از قبيل جهاد،تصرف غنايم جنگي،امرارمعاش،تبليغ و گسترش 

ضر صوفيان برجسته،توسعه ي قلمرو اسلام،افزايش اسلام،جذب مريدان بيشتر،كسب فيض از مح

نسل مسلمانان،توصيه و سفارش پير و مرشد خود،ضرورت حضور و همراهي در سفرهاي دريايي 

 :1908، سجزي دهلوي ؛75-73:صص1993وتجاري و جز اين ها به هند مهاجرت كردند.(ايتون،

دولتشاه  ؛249:ص1346 ؛خواجه عبدالرشيد،100:ص1988همداني،شميري دهلوي ك ؛35ص

)البته در اين هجرت ها شرايط 409، 112- 111/صص1: 1975؛رضوي،215:ص1382 سمرقندي،

 ، همداني ؛70ص :1312مناسب سياسي و مذهبي نقاط مختلف شبه قاره(احمد پوري،

: 1975، رضوي ؛ 212:ص1358؛آرنولد،49-48:صص1991؛محمدرياض،26- 25:مقدمه،صص1358

)و حمايت و اعتقاد برخي سلاطين مسلمان دهلي 56:ص1959؛محب الحسن،292- 291صص /1

 /1: 1929، ؛غلام سرورلاهوري328/ص1: 1301هندوشاه استرآبادي، نيز بي تأثير نبوده است.(نك:

  )  38-37 صص /3: 1340؛مستوفي بافقي،65،13:صص 1936، طباطبا ؛115 -114صص

هاي تصوف در شبه قاره هند تشكيل سلسله  

هاي تصوف به تدريج در  در حقيقت پس از فتوحات تركان در شمال هند بود كه سلسله      

)كه از آن 23:ص2004؛ميسرا،1:ص2003زدن نمودند(تانجا، مناطقي از شبه قاره شروع به جوانه

ي هند، قادريه،  ي مهم كبرويه توان به چشتيه، سهرورديه، فردوسيه و همدانيه ـ دو شاخه جمله مي
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ها نظير چشتيه و سهرورديه در زمان  و نقشبنديه اشاره كرد. بعضي از اين سلسله نعمت اللهيه

)، به ويژه چشتيه كه به عنوان 55:ص1367سلاطين دهلي به اوج شهرت رسيدند(عزيزاحمد،

  )23:ص2004ترين و عامه پسندترين سلسله مطرح و مشهور بود.(ميسرا، محبوب

چون  ي تصوف، سرچشمه و آبشخور يكساني همها نكته جالب توجه آن كه تمام اين سلسله

جا كه در محيط  )، ولي از آن223:ص1385؛نفيسي،174/ص3: 1372تصوف ايران داشتند(صفا،

ي  شان همه مساعد شبه قاره پرورش پيدا كردند به نهايت شكوه و بالندگي دست يافتند و آوازه

هاي  تصوف داراي مراكز  و طريقتها  جهان اسلام را فرا گرفت.ناگفته نماند كه همه اين سلسله

پرداختند.  ي هند به فعاليت مي متعدد خانقاهي جهت امر تبليغ بوده و در سراسر نواحي شبه قاره

هاي گوناگون آن توسط  بنابراين مي توان اذعان داشت كه سنگ بناي تصوف اسلامي و سلسله

امان نهضت تصوف اسلامي در نخستين صوفيان مهاجر نهاده شد و از آنان بايد تحت عنوان پيشگ

  هند يا كساني كه تاريخ تصوف اسلامي را در شبه قاره رقم زدند، ياد نمود.

ها ي تبليغي صوفيان در هند شيوه   

نشر و گسترش اسلام در شبه قاره را بايد مديون صوفياني دانست كه اكثراً از مهاجران ايراني       

تبليغ و ترويج اسلام متصوفانه به كاربردند كه نه تنها با هاي گوناگوني را براي  بودند. آنان شيوه

ها و سنت و مرام رايج در طريقتشان مطابقت داشت بلكه تا حدود زيادي  شعائر اسلامي و آموزه

هاي تبليغي اتخاذ   ها بود. براين اساس مي توان شيوه ها و خصوصيات فردي آن برگرفته از ويژگي

به وابستگي و تعلقي كه به هر يك از سلسله ها و طريقت هاي  شده از سوي صوفيان را با توجه

  مختلف تصوف داشتند، تفكيك و به شرح زير مورد بررسي قرار داد: 

ساده زيستي،سازش و مدارا -  

ي تبليغي اكثر صوفيان در ساده زيستي، مدارا و سازگاري با حاكمان معاصر خويش  شيوه         

الدين چشتي به عنوان  كه خواجه معين طريقت چشتيه، چنانشد به ويژه صوفيان  خلاصه مي

ي خود هم غازيان ترك را  منشي و رفتار سالكانه و زاهدانه دار اين سلسله در هند با ساده طلايه

به اسلام گرديد. وي در 3»اجمير«تحت تأثير قرار داد و هم سبب جذب گروه كثيري از هندوهاي 

جا و يكي از  پرست آن وانست حاكم ديار اجمير، اهالي بتها و تبليغات خويش ت راستاي تلاش

 : 1989 (جمالي، يوگياني كه معلم و مربي روحاني راجه اجمير بود را به اسلام سوق دهد.
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: 1975؛رضوي،574 :ص 2005 ؛علامي،133- 128،131-127:صص1386؛عبدالرحيمچشتي،16ص

  )123/ص1

استفاده از حكايات و قصص -  

منظور جذابيت بيشتر،تبليغات خود را با حكايات و قصص درهم مي آميختند. بعضي صوفيان به    

الدين اوليا نيز از بزرگان اين طريقه تبحر  اين شيوه در بين شيوخ چشتيه متداول بوده و شيخ نظام

) و روش 111:ص1978خاصي در كاربرد حكايات و قصص در تعليمات صوفيانه داشته(ميرخورد،

آميزش با پيروان ساير اديان براي هندوها و  صاحبت و برخورد مسالمتداري، بردباري، م دين

بخش و آموزنده بوده است به طوري كه در مجالس وعظ جهت توجيه روش  مريدانش الهام

پذيري هرمزان ـ فرمانده بزرگ سپاه ايران ـ تحت تأثير رفتار  سازگارانه خود از حكاياتي نظير اسلام

: 1981؛بروس،164/ص1: 1975(رضوي،.ه استگرفت مدد » عمربن خطاب«ي دوم  خليفه

)هم چنين در برخي منابع آمده كه شيخ شرف الدين منيْري از صوفيان طريقت 113-112/صص1

اين شيوه استفاده كرده فردوسيه نيز به پيروي از شيخ نظام الدين اوليا در تبليغات خود از 

 غوثي شطاري ؛396/ص2: 1301ادي:؛هندوشاه استرآب232-230:صص1383دهلوي،است.(محدث 

  )377-376:صص1297جهانگيرسمناني، ؛ 87- 86صص :1994،

  تشكيل جلسات بحث و مناظره -

گاه صوفيان با برپايي جلسات بحث و مناظره با هندوها سبب گرايش بسياري از آنان به اسلام       

و فراگيري آن و مطالعه متون  مي شدند. البته كاربرد اين شيوه مستلزم آشنايي با زبان سانسكريت

ديني هندوها و بودايي ها بوده و تنها از اين طريق امكان غلبه بر علماي برهمن و عقايد آنان وجود 

داشته است،عقايدي كه مبتني بر نظريه ي وحدت وجود ابن عربي بودند. بدين سان سيدمحمد 

علي رغم سنت رايج در طريقت ي سلسله ي چشتيه  دراز به عنوان يكي از صوفيان برجسته گيسو

خود از اين شيوه ي تبليغي جهت رويارويي با بزرگان هندو و بودايي بهره برد؛ زيرا وي از 

عربي در شبه قاره محسوب  طرفداران سرسخت افكار شيخ علاءالدوله سمناني و مخالفين آراي ابن

  )110/ص1: 1981؛بروس،254، 251-250/صص1: 1975مي شد.(رضوي،
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معروف و نهي از منكر امر به -  

شيوه ي تبليغي بعضي از صوفيان براساس پند و اندرز و نصايح بوده و اكثريت جامعه و به       

خصوص حكام را امر به معروف و نهي از منكر مي نموده اند، چنان كه سيد نورالدين مبارك 

ي،امر به معروف و غزنوي از شيوخ سهرورديه ي هند با تكيه بر اين روش به ترويج شعائراسلام

نهي از منكر و براندازي شرك و بت پرستي پرداخته و سلاطين معاصر با خود را به اين امر تشويق 

) و بنا به قولي مواعظ او برگرفته از انديشه هاي سياسي تبلور يافته 52- 48:صص1957كرده(برني،

: 1975ه است.(رضوي،اسلامي سلجوقيان بود-در دولت ايراني» خواجه نظام الملك«و» غزالي«ي 

  )195/ص1

  برگزاري مجالس سماع-

هاي تبليغي  برپايي مجالس سماع در خانقاه ها و منازل بزرگان صوفيه يكي ديگر از شيوه         

صوفيان در ميان هندوها به شماررفته و به ويژه عرفاي چشتيه بر طبق سنت رايج در طريقت خود 

،غلام 517؛ 503- 501:صص1978اند(ميرخورد،به آن تمايل و پاي بندي خاصي داشته 

)و بر اساس برخي شواهد و مدارك،حتي 72؛داراشكوه،بي تا:ص240/ص1: 1929سرورلاهوري،

قاضي حميدالدين ناگوري از شيوخ سهرورديه نيز بر خلاف سنت و مرام متداول در سلسله ي 

-310،صصخود شديداً به برگزاري سماع علاقه نشان داده(غلام سرورلاهوري،همان

-154، 149-148:صص1386؛عبدالرحيم چشتي،222-220، 212-210:صص1989؛جمالي،311

) و قريب به 120-117: صص1948؛عصامي سمرقندي،17:ص1988؛دهلوي كشميري همداني،157

  احتمال از آن به عنوان رويه اي اثربخش در تبليغ، استفاده كرده است.

برپايي مراسم عرس–  

ها رواج  از پيران درگذشته) مراسمي بود كه از سوي صوفيان در خانقاه عرس (سالگرد تجليل     

پيدا كرده و ساليانه به مناسبت بزرگداشت مقام بزرگان هر طريقه برگزار مي شد و علاوه بر 

مريدان، ساير مردم از قبيل مسلمانان، هندوها، يوگيان و افرادي از طبقات پايين جامعه در آن 

گرديد، غذا  ها پهن مي اي كه به اين منظور در لنگرگاه وان گستردهجستند و از خ شركت مي

 ؛سبحان54-53 صص :1367احمد، عزيز ؛121 ص :1908، دهلوي خوردند.(سجزي مي

ها بهترين مكان براي  ) بدين ترتيب خانقاه103/ص1: 1975؛رضوي،208-207:صص1970،
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 ،همان؛ (عزيزاحمد شدند محسوب ملاقات، مشورت و تبادل نظر مردم با شيوخ و بزرگان صوفيه 

چون مراسم عرس به  هايي هم ) و با برگزاري مراسم19:پيش گفتار،ص1386، عبدالرحيم چشتي

تدريج  توسعه يافته و تبديل به نهادهاي مهم فرهنگي گرديدند، چنان كه فقير و غني به يك اندازه 

)و به مرور زمان برپايي اين 399/ص1: 1975شور و اشتياق شركت در آن مراسم را داشتند(رضوي،

گونه بزرگداشت ها جنبه ي تبليغي به خود گرفته و صوفيان از آن به عنوان شيوه اي موثر در امر 

تبليغ بهره بردند و بدين سان نتايج مطلوبي از اين طريق در جهت گسترش اسلام در شبه قاره 

  نصيب آنان شد.

  

  يد لهجه ها،نغمه ها و موسيقي محلكاربر-

يكي ديگر از شيوه هاي تبليغي رايج در ميان صوفيان و عرفا استفاده از لهجه ها و گويش هاي       

)و هم 109؛رضوي،همان،ص133:ص1367؛عزيزاحمد،49-48:صص1991محلي (محمدرياض،

چنين موسيقي هندي براي ايجاد وجد و خلسه ي معنوي و نفوذ بر اعماق وجود توده هاي هندو 

احمد،همان) در واقع به كارگيري قول و نغمه هاي هندي يا سروده هاي عرفاني بوده است.(عزيز

هنْدوي بيشتر در طريقت هاي چشتيه و سهرورديه رواج داشته و اكثراً منسوب به صوفياني هم 

چون قاضي حميدالدين ناگوري،شيخ فريدالدين گنج شكر و شيخ عبدالقدوس گنگوهي بوده كه در 

م متصوفانه نقش مهمي ايفا كرده اند.شايان ذكر آن كه اين صوفيان در ابتدا گروش هندوها به اسلا

بدون قصد تبليغ و تنها بر اثر تعاملات عميق و گريزناپذير با هندوها و محيط اطرافشان اقدام به 

) و اغلب اين سروده ها و نغمه 343، 326/صص1: 1975سرودن اشعار هنْدوي نمودند(رضوي،

ايجاد جاذبه اي بيشتر بين هندوها دربرگيرنده ي موضوعات ويشنويي هاي عرفاني براي 

) و از قرن هفتم هجري/سيزدهم ميلادي خواندن آن ها در مجالس 359/ص1: 1975بودند(رضوي،

اين راگه هاي هندي را با » شيخ احمد نهرواله«سماع متداول گرديده و قوالان خوش ذوقي چون 

-144:صص1908؛سجزي دهلوي،49:ص1383ث دهلوي،آواي بسيار زيبا مي خواندند.(محد

؛قلندر،بي 275/ص1: 1929؛غلام سرورلاهوري،383-382/صص2: 1301؛هندوشاه استرآبادي،145

) سيدمحمد گيسودراز نيز هنْدوي را پرجاذبه ترين زبان دانسته و از طرفداران لهجه و 276تا:ص

  ) 173-172، 30-22:صص1356موسيقي هندي محسوب مي شده است.(گيسودراز،
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سير و سياحت -  

در حقيقت مي توان گفت كه سفر به مناطق گوناگون براي صوفيان اهميت تبليغاتي داشته و      

طريق امكان گسترش اسلام و تصوف را در نقاط دوردست عالم پيدا مي نمودند، از آن  آنان از اين 

به كشمير  -لسله ي همدانيهصوفي برجسته ي س -»ميرسيدعلي همداني«توان به سفرهاي جمله مي

 :1358ي اسلام در آن خطّه شد(همداني، و نواحي مجاور آن اشاره كرد كه منجر به اشاعه

 كه به علت كثرت» سيد مخدوم جهانيان«هاي صوفي سهروردي  ) و مسافرت26- 25مقدمه،صص

 : 2005 علامي، ؛226ص :1989 معروف گرديده است.(جمالي،» جهانگشت«تعداد سفرهايش به 

  )578ص

متداول ديني و غيردينيآموزش علوم -  

ي علوم ديني و غيرديني در امر  برخي شيوخ صوفي نيز به دليل داشتن تبحر بسيار در زمينه    

از  -» شيخ اسماعيل بخاري«كه براين اساس هر كافري نزد  اند، چنان تبليغات خود موفق بوده

هاي تبليغاتي او  كرد و با تلاش گرايش پيدا مي شد به اسلام نخستين صوفيان شبه قاره ـ وارد مي

 عزيز ؛204ص :1358 شد.(آرنولد،اسلام تسريع بخشيده  كه روند جريان ورود هندوها بهبود 

  )34:ص1969احمد،

تبليغ متناسب با سطح شعور جامعه-  

بيشتر اغلب صوفيان با كلامي رسا و شيوا تبليغات خود را ابراز داشته و با ايجاد جذابيت       

ميرسيد «سبب گرايش گروه كثيري به اسلام و تصوف اسلامي شده اند، بر طبق نظر برخي منابع

كبرويه ي هند يكي از آن صوفيه بوده كه با لحني شيرين و دل - از طريقت همدانيه»علي همداني

نشين و در حد فهم و درك مردم اقدام به تبليغ دين اسلام نموده و در مجالس مناظره خود با 

كاهنان و بزرگان مذاهب هندويي و بودايي بر آنان چيره گشته است،از اين رو اهالي كشميرشيفته 

ي او و تبليغاتش شده و تحت تأثير وي به تخريب معابد و مظاهر شرك و بت پرستي پرداختند و 

 همداني ؛212 :ص1358 (آرنولد، . جهت نشر و توسعه ي اسلام برپا كردند به جاي آن مساجدي

  ) 50-45:صص1991؛محمدرياض،292/ص1: 1975؛رضوي،30مقدمه،ص : 1358،
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  تأليف و تدوين آثار عرفاني -

هاي تبليغي صوفيان نگارش كتب عرفاني بوده و از اين حيث هجويري ـ  يكي ديگر از شيوه      

عارف مشهور لاهور در عصر غزنويان ـ تأثير به سزايي بر تدوين تصوف شبه قاره برجاي گذاشته 

) او با عشق و محبت خود گروه كثيري از هندوها را به دين مبين 34:ص1969است.(عزيزاحمد،

) و تا بدان حد 7:ص1371هاي معنوي آشنا نمود(هجويري، اسلام رهنمون ساخته و آنان را با آموزه

كران)  ي گنج بي (بخشنده» بخش داتاگنج«محبوبيت نزد ساكنان شبه قاره يافت كه وي را با لقب 

، 4انده اند و تاكنون مزارش مورد تجليل و احترام صوفيان و ساير مسلمانان است.(همان،صصخو

از او باقي مانده كه از متون قديمي » كشف المحجوب«) در حال حاضر تنها اثري ارزشمند به نام 7

طريقت به زبان فارسي بوده و همواره مورد استناد صوفيان و اهل سلوك قرار گرفته 

) ناگفته نماند كه هجويري در 87-86/صص1: 1947؛حسني،19-17:صص1371،است.(هجويري

هاي مختلف تصوف پديد آمده بود وارد  دوراني پرآشوب كه اختلاف شديد عقيدتي ميان فرقه

) و از اين رو در آثار 371-370:صص1385؛حلبي،4- 2:صص1371ي طريقت گرديد(بخاري، عرصه

ح احوال و اقوال مشايخ به بررسي و تطبيق آراي خود ضمن تبيين اصول و تعاليم تصوف و شر

ها قضاوت نموده است.(دهباشي  ي آن گوناگون عرفاني پرداخته و با نگاهي منتقدانه درباره

  )135-134:صص1384وديگران،

ي همت صوفياني چون هجويري مباني و اصول تصوف اسلامي از قرن  سان در نتيجه بدين      

) و 68شكل گرفته و به صورت علمي تدوين و ترويج شد(همان،صپنجم هجري/ يازدهم ميلادي 

) 21-20:صص1371هاي متعدد تصوف فراهم گرديد.(هجويري، ي پيدايش مكاتب و سلسله زمينه

توان چنين ادعا كرد كه اقدامات هجويري درخصوص تأليف و نشر آثار عرفاني به زبان  بنابراين مي

زبان در ميان مردمان شبه قاره و آشنايي هندوها با تعاليم فارسي نه تنها سبب ترويج و گسترش اين 

نياز كرد و به  تصوف اسلامي شد، بلكه صوفيان را از قيود وابستگي به متون مذهبي عربي بي

هاي گوناگون  ي صوفياني از فرقه ي تلاش وي بود كه راه براي ورود و حضور انسجام يافته واسطه

ي ظهور تشكيلات طريقتي و خانقاهي در آن ديار فراهم آمد و  به داخل هند هموار گرديد و زمينه

ي خود را مديون محيط امن و آرام و مستعد  شايد بتوان گفت كه هجويري تمام خدمات شايسته

شبه قاره به لحاظ رشد آراء و عقايد عرفاني بوده باشد؛ زيرا او از زمان مهاجرت به لاهور و پس از 
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رح شد و شيوه ي تبليغي وي براي ديگر صوفيان و عرفاي هم آن در تاريخ تصوف اسلامي مط

  عصرش الگويي مناسب، الهام بخش و آموزنده بوده است.

به زيارت آرامگاه بزرگان صوفيه  تشويق مردم-  

مرقد و آرامگاه بزرگان صوفيه نيز به عنوان مكاني زيارتي مورد تعظيم و احترام خواص ، عوام ،     

قرارگرفته و كم كم حكم ابزاري تبليغي را نزد صوفيان پيدا كرد، چنان كه مسلمان و غيرمسلمان 

مردم با ستايش افراطي اين آرامگاه ها دچار خرافه پرستي گرديدند و براي تبرك و رفع حاجات 

خود به روح مشايخ توسل جسته و از آن ها ياري مي طلبيدند و به اين سبب همه ساله مراسم 

ه ها به همراه بازارهاي مكاره و مجالس سماع  برگزار مي كردند و تربت عرس آنان را در خانقا

) و حتي 103/ص1: 1975؛رضوي،69-68:صص1367قبورشان را شفابخش دانسته (عزيزاحمد،

مقداري از غذاي خانقاه يا تارمويي از محاسن شيخ را براي يافتن سلامتي و بهبودي با خود مي 

  )  2/389: 1301بردند.(هندوشاه استرآبادي،

مسلك ها  هم سويي و هم آهنگي با عقايد ديگر گروه ها و-  

اكثر صوفيان جهت نشر و گسترش تبليغات خود و جذب مريدان بيشتر تا حد ممكن با         

اعتقادات ساير اديان و مسلك ها همراه شده و اغلب آن را به صورت كرامات و معجزات در گفتار 

دادند،چنان كه بعضي مشايخ به منظور رويارويي با پاره اي اعمال خوارق و رفتارشان بروز مي 

از شيوخ چشتيه كه » شيخ عثمان هاروني«عادات يوگيان به كرامت و معجزه توسل جسته اند نظير

ي آتش بودند، به داخل آتش پريد و پس از  ه پرستاني كه معتقد به ذات سوزند براي مقابله با آتش

اي از آن بيرون آمد و با اين اقدام سبب گروش پنج هزار هندوي  صدمهمدتي بدون كمترين 

) البته مشابه اين گونه اعمال از 378/ص2: 1301پرست به اسلام شد.(هندوشاه استرآبادي، آتش

صوفيان بسياري سرزده، ولي حقيقت آن است كه اين معجزات و كرامات نه قابل انكارند و نه به 

باشند؛ زيرا غلوهاي بسياري در اين زمينه و به جهت  اد و استناد ميطور مطلق قابل باور، اعتم

بزرگ نمايي شخصيت بزرگان صوفيه از سوي برخي نويسندگان،مورخان و حتي خود صوفيان 

  اند. ي تبليغي داشته ها نيز به نوعي جنبه صورت گرفته كه شايد بتوان گفت اين اغراق
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بهره گيري از ويژگي هاي ذاتي و فردي -  

علاوه بر آن چه گذشت ،گاهي خوي و خصلت هاي دروني و اعمال و رفتار منحصر به فرد       

بعضي بزرگان صوفيه ضمن پندآموزي براي مريدان،عاملي مؤثر در كشش هندوها به تصوف 

اسلامي و مراكز متعدد آن بوده است به گونه اي كه خواجه معين الدين چشتي با استفاده از جذبه 

نظر شيخ معين «معنوي خود در اين راه موفق شده و از اين رو درباره اش گفته اند: ي روحاني و

) 202:ص1980نظامي،».(الدين بر هر فاسقي كه افتادي در زمان تائب شدي،بازگرد معصيت نگشتي

هم چنين مي توان گفت كه وجود خصلت مهمان نوازي و توجه بسيار به حال فقرا و اقشار 

سبب شهرت وي به   - از شيوخ معروف طريقت چشتيه  -محمد گيسودرازتهيدست جامعه در سيد

)و روي آوري جماعت كثيري به خانقاهش شده بود،به 91:ص1996آزاد بلگرامي،»(بنده نوازي«

طوري كه او با بهره مندي از آن توانست خدمات ارزنده اي به روند گسترش اسلام و تصوف 

  اسلامي در شبه قاره بكند. 

هاي مساوات طلبانه ترويج شعار-  

اما مهم ترين و جاذب ترين ابزار تبليغي صوفيان در كلامشان كه توأم با پيام قسط،عدل،برابري     

)وآنان با رواج اين گونه 109/ص1: 1981؛بروس،203:ص1358بود،خلاصه مي شد(آرنولد،

وش بسياري از شعارهاي مساوات طلبانه در ميان طبقات گوناگون جامعه به ويژه فرودستان در گر

  هندوها به اسلام نقش به سزايي داشتند.

 نتيجه

شود كه اگر چه در ابتدا اسلام از  هاي مختلف اين پژوهش چنين استنباط مي از مطالعه قسمت      

طريق بازرگانان، مبلغان مذهبي و جهادگران به شبه قاره راه يافت و مسلمانان با فتوحات گسترده و 

ولت و هاي وسيعي از اين قلمرو پهناور تسلط پيدا كردند و موفق به  تشكيل د پياپي خود بر بخش

هاي اسلامي جهت تثبيت قدرت سياسي خود و حاكميت برآن ديار شدند، ولي سرانجام اين  سلسله

دار خويش سبب نفوذ، گسترش و  هاي وسيع و دامنه صوفيان بودند كه با تبليغات و تلاش

هاي پيدايش و تكوين  گاري ايدئولوژي اسلامي در ميان ساكنان شبه قاره گرديدند و زمينه مانده

هاي مربوط به آن را فراهم آوردند و البته در اين راه شرايط  ها و طريقت وف اسلامي و سلسلهتص

ي غريب نوازي،  چنين روحيه مساعد و آرام شبه قاره به لحاظ رشد آراء و عقايد عرفاني و هم
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لي تأثير نبود و به اهل مراقبه و روند جريان تكام جا بي آميزي، سازش و تساهل اهالي آن مسالمت

تصوف اسلامي در هند كمك بسيار نمود به ويژه در ميان اقشار تهيدست و فقير جامعه كه اسلام و 

ي آن را تنها  اميد رهايي از زير بار ظلم، تبعيض و تحققير  شعار مساوات طلبانه و برادرانه

  دانستند. مي

اگون  تصوف و مراكز هاي گون بنابراين با عنايت به آن چه گذشت، صوفيان با تشكيل سلسله      

هاي معنوي تصوف اسلامي  خانقاهي متعدد اقدام به پرورش مريدان و آشنايي آن ها با آموزه

هاي فردي و خلُق و خوي ذاتي صوفيان و نشأت  ي ويژگي هايي كه در برگيرنده نمودند، آموزه

هاي تبليغي  شيوه هايشان بود.آنان هم چنين گرفته از شعائر اسلامي و سنت و مرام رايج در طريقت

آن از ميان منابع و متون اصيل  گوناگوني را جهت كارآمدي تبليغات خود اتخاذ كردند كه گردآوري

  آن وتدوين  

به شكل موضوعي و برحسب وابستگي و تعلقي كه صوفيان به سلسله ها و طريقت هاي         

هاي تبليغي صوفيان شبه  شيوهمختلف تصوف داشتند،از نتايج مهم اين تحقيق است و بر اين اساس 

قاره در ساده زيستي و سازش، حكايات و قصص،بحث و مناظره، امربه معروف ونهي از 

منكر،مجالس سماع،مراسم عرس،كاربرد نغمه ها و موسيقي محلي،سير و سياحت،آموزش علوم 

ي با عقايد ديني و غيرديني، تأليف و نشر آثار عرفاني، زيارت آرامگاه بزرگان صوفيه، هم آهنگ

مسلك ها،بهره گيري از ويژگي هاي ذاتي و فردي،شعارهاي مساوات طلبانه و جز اين ها خلاصه 

ي ساكنان شبه قاره تأثير داشته و منجر به پذيرش  چه بيشتر از همه در روحيه مي گرديد؛ ليكن آن

جزاتشان ها شده سلوك و رفتار برخي شيوخ و كرامات و مع اسلام و تصوف اسلامي در بين آن

اي كه امروزه چند صد ميليون از جمعيت شبه قاره مسلمان هستند و به طور  بوده است به گونه

برند.البته ناگفته نماند كه گاه عرفا و  آميز در كنار هندوها و پيروان ساير اديان به سر مي مسالمت

در طريقتشان  صوفيان در تبليغات خود از شيوه هايي بهره مي گرفتند كه علي رغم سنت مرسوم

  بوده است. 

از نكات جالب توجه آن كه به نظر مي رسد طريقت هاي چشتيه و سهرورديه به لحاظ         

قدمت در امر تبليغ سابقه ي طولاني تري داشته و جنبه ي تبليغي آن ها بيشتر از ساير طريقت هاي 

يراني و فارسي زبان بودند، تصوف در شبه قاره باشد؛ ديگر آن كه چون اكثر صوفيان از مهاجران ا

جا كه قبل از ورود  علاوه بر گسترش اسلام به رواج و نشر زبان فارسي در شبه قاره پرداختند تا آن
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ي انگليس به اين سرزمين، هنوز فارسي به عنوان زبان رسمي و اداري آنان معمول  نيروهاي بيگانه

مراكز خانقاهي شبه قاره ضمن ايفاي نقش و متداول بوده است؛و مهم تر از همه اين كه صوفيان در 

مبلغان اسلام،تأثيرات عميقي از نظر اجتماعي،سياسي،اقتصادي و فرهنگي بر تاريخ هند و مردم آن 

  ديار بر جاي گذاشتند كه تا به امروز آثارش نمايان است.

نوشت پي  

.(منهاج تأسيس شد»مماليك«اولين سلسله ي اسلامي توسط غلامان دهلي و تحت عنوان  -1

)از ديگر 565:ص2005؛علامي،792-791:صص1373؛ميرخواند،418-415/صص1: 1363سراج،

و برخي حكومت هاي » تُغلقيان«، » خلجيان«سلسله هاي سلاطين مسلمان دهلي مي توان به 

اشاره كرد كه از بطن آن ها بيرون آمدند.(هندوشاه » لودي ها«و » سادات«خانداني كوچك از قبيل

 صديقي، ؛973-959، 954-953/صص2: 1383؛هولت وديگران،130، 89/صص1: 1301استرآبادي،

 .) 2:ص1979

بودند كه به لحاظ فرهنگي و اقتصادي اهميت » بهمنيان دكن«يكي از اين حكومت هاي محلي  -2

بسيار داشته و با حفظ زبان و فرهنگ محلي و بومي خود كمك بزرگي به انتقال و نشر عقايد 

؛هولت 358، 295، 277اره نمودند.(هندوشاه استرآبادي،همان،صص اسلامي در شبه ق

  )149:ص1921؛آيان گار،66:ص1990؛نظامي،981- 973وديگران،همان،صص 

نام راجه ي » اجا«بود. در وجه تسميه آن آمده كه » اجَمير«نخستين مركز چشتيان در شبه قاره  -3

يعني آفتاب و » اَجا«در زبان هندي  هندو بوده كه متصرفاتش به حدود غزنين مي رسيده است و

ناميده » اجَمير«به معني كوه مي باشد و چون آن راجه بر بالاي كوه،عمارتي بنا نهاده آن را » مير«

  ) 134 :ص 1386، عبدالرحيم چشتي ؛46ص :1383، (محدث دهلوي است.
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